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Abstract 

Zakāt holds a special status among the various acts of worship due to its combination of the divine right (ḥaqq Allāh) 

and the human right (ḥaqq al-nās), as well as the blending of both individual and public aspects, which have granted it 

a distinguished status. Historically, the approach to the jurisprudence of Zakāt has been mainly individualistic. 

However, after the Islamic Revolution, the ineffectiveness of this approach became apparent and scholars made some 

efforts to present the jurisprudence of Zakāt as a governmental matter. However, there has been little research on the 

philosophical and systematic shift from an individualistic to a governmental approach in the jurisprudence of Zakāt. 

The present study, conducted through a descriptive-analytical approach, demonstrates that Zakāt is an essentially 

governmental institution, but its contextual conditions had transformed it into a private one. Therefore, drawing on the 

philosophical foundations of the jurisprudence of Zakāt, the governmental approach can be reasserted. Then, the idea of 

centralized collection and balanced distribution of Zakāt and its practical implementation can be proposed to integrate 

the philosophical approach. 
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بر ایجاد تحول فقه زکات از رویکرد فردی به حکومتی
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 چکیده
الناسی در آن و نیز درآمیختنِ دو چهرۀ فرردی اللهی و حقای ویژه دارد؛ چراکه ترکیب وِجهۀ حقرهدر میان انواع عبادات، زکات چه

و عمومی، به آن جایگاهی ممتاز داده است؛ در طول تاریخ فقه، نگاه به حوزۀ فقه زکات، عمدتاً فردگرایانه بوده است. لریکن سر  
دادنِ فقرهِ زکرات نظران برای حکومتی جلوههایی ازسوی صاحبدی تلاشاز انقلاب اسلامی با آشکارشدن ناکارآمدیِ رویکرد فر

صورت سذیرفت ولی تاکنون کمتر سژوهشی به تحلیل فلسفی و روشمند تحول رویکررد فرردی بره حکرومتی در حروزهٔ فقره زکرات 
 حاکمیتیِ محر  اسرت دهد که زکات اساساً تأسیِ  تحلیلی انجام شده نشان میروش توصیفیسرداخته است. این سژوهش که به

گیری از مبانی فلسفی حاکم بر فقه زکرات، مجردداً رو با بهرهای، آن را به نهادی خصوصی مبدّل نموده بود؛ ازاینو اقتضائات زمینه
 نمودن این نگاه فلسفی، ایدۀ تجمیع متمرکز و توزیرع متروازنتوان رویکرد حکومتی را بر آن حاکم نمود و آنگاه برای انضمامیمی

 شدن آن را ارائه کرد.زکات و مدل عملیاتی
 شناسی، تجمیع زکات، توزیع متوازن زکات، فلسفهٔ فقه.زکات، فقه فردی، فقه حکومتی، روش: واژگان کلیدی
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 مقدمه

به آن سبب ایجاد تمایز بنیادین در قلمروِ کارکردهای آن  1ازجمله مباحثی که نوع نگاه فردی یا حکومتی
راری عردالت تروزیعی در شود، بحث از زکات است. عمده هدف تشریع زکات، برازتوزیعِ ررروت و برقرمی

صورت سراختارمند و در سر و وسریعی ر  ویژه در فقه امامیه این بازتوزیع بهجامعه است. باوجوداین، به
انرد؛ بیانی دیگر، فقهای امامیه اگرچه فلسفهٔ تشریع زکات را برقراری عدالت تروزیعی دانسرتهنداده است؛ به

اد ایشان سبب شده بود که دایرهٔ ایرن توزیرع عادهنره را بسریار شناسی اجتهاما غلبهٔ نگاه فردگرایانه در روش
محدود ببینند. چنین نگاهی حتی اگر برای جوامع بسیط گذشته و اجتماع محدود شیعی کارآمد بوده باشرد 

بخشی جامعره در روز ناکارآمدی ساختار سنتی زکات در توازنولی س  از استقرار حکومت اسلامی، روزبه
هرای اداری هرای بسریط برا هزینرهکارتر شد. دلیل آن نیز واضو است؛ چراکه حاکمیرتس و وسیع آن آش

های دولت در چنین وضعیتی ساهری سیچیده داده و هزینههای سنگین، با دیوانکمتر، جای خود را به دولت
هرای نرهچندبرابر شده است. اما در این میان، بحث از مالیهٔ عمومی اسلامی )که نرارر بره درآمردها و هزی

دلیل نقش بیبه-« زکات»دولت اسلامی است( رونقی دوچندان یافته و در میان منابع سنتی، مالیهٔ عمومیِ 
 تر قرار گرفته است.مورد توجه جدی -تواند در این زمینه ایفا کندبدیلی که می

ورت یافتره براساس م الب مزبور، بازاندیشی در ادلهٔ زکات ضر در خصوص سیشینهٔ موضوع باید گفت:
سردازان برای خوانشی حاکمیتی از نهاد زکات صورت های درخورِ توجهی نیز ازسوی فقیهان و نظریهو تلاش

، «جایگاه زکات از دیدگاه فقه حکومتی»ویژه چند ارر درخورِ توجه است: ها، بهسذیرفته است که در میان آن
نسرب و ، از کعبی«تی و مالیهٔ عمومی اسلامقانون سیشنهادی زکات براساس فقه حکوم»از مصباحی مقدم؛ 

 ، از نعمتی.«اصول حاکم بر زکات در مالیهٔ عمومی اسلام»همکاران؛ 
های مزبور به بازخوانی ادلهٔ وجروب زکرات براسراس اقتضرائات کنرونی جامعرهٔ ایرانری غالب سژوهش

                                                 
 
ختلافات منهجی و نوع مواجههٔ فقیه با منابع و مبانی معرفتی اسرت توان از جهات مختلفی به بحث نشست: گاه، تمرکز بر ا. در خصوص رویکردهای فقهی می1

میرزان قرادر بره ادارهٔ و گاهِ دیگر، مقصود، تفاوت در قلمرو، اهداف، ورایف فقیه و گسترهٔ فقاهت است. در رویکرد اخیر، سخن در این است که اساساً فقه تا چه 
(. در ساسخ، برخی قائل به انتظار حداقلی از فقه هسرتند؛ چنرین رویکرردی، 351تا42، سازاجتهاد تمدندرآمدی بر جامعهٔ سیچیدهٔ کنونی است؟ )نک: اعرافی، 

عی تصرویر اصوهً فردگراست و در آن، حکومت و سیاست نقش معناداری ندارد؛ ضمن اینکه، در کنار مجعوهت تشریعی فردی، چیزی را به نام احکرام اجتمرا
واره های استنباطی به مسائل فقهی یک باب یا ابواب مختلف سیوندی نظامبیند که میان ساسخهای فقهی کنار آمده و لزومی نمیخنکرده و نیز با تشتّت و تکثر ساس

(. در مقابل، برخی اعتقاد بره فقره نظامرات اجتمراعی داشرته )صردر، 18تا13، 9، «های اجتماعیرویکردهای فقهی: فقه فردی، فقه نظام»برقرار کند )واعظی، 
باط احکام فردی و تنقیو نظامات اجتماعی فراتر رفته اند که در آن، جایگاه فقه و گسترهٔ آن از استنای دیگر، رویکرد فقه حکومتی را سذیرفته( و عده1/39، تصادنااق

مکتع  قههعا امعا  فر، ؛ ضریائی2/633، کتاب البیع و بلکه، وریفهٔ حکومت و ادارهٔ جامعه و حفظ و صیانت از آن بر کلیتِ فقه سایه گسترانده است )خمینی، 
 (.313تا287، خمینا
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ترکردن نقش سیاسی و اقتصادی آن ای در راستای ارتقای جایگاه زکات و سررنگاند تا ادلهسرداخته و کوشیده
ای تمدنی عرضه دارند. اما آنچه مغفول مانده، ترسیم مبانی فلسفی تبدیل نهاد زکات از حوزۀ فردگرا به حوزه

هرای هرا و علرتاست. این در حالی است که امروزه شناخت فلسفهٔ احکام و نهادهرای فقهری و حکمرت
از  3مقاصد جزئی و کلی شریعت و مصالو و مفاسد احکرام، و نیز شناخت اسرار قانونگذاری، 2سشتیبان آن

تررین مسرهلهٔ اسراس، مهرمبرراین 4طریق کتاب، سنت، عقل، تاریخ و علوم، اهمیتی دوچندان یافته اسرت.
اند از: ها هستیم عبارتهای اصلی که در سی ساسخ به آننوشتار حاضر، گذار از روبنا به زیربناست و سرسش

ای برر نهراد زکرات شناسرانه و تبارشناسرانهشناسانه، جامعهشناسانه، انسانسانه، ارزششناچه مبانی هستی
ل روشمند نگاه فردی به حاکمیتی در حوزهٔ فقه فرماست؟ و با چه قرائتی میحکم توان از این مبانی برای تبدُّ

رسش ساسخ خواهیم داد ای انضمامی یابد، به این سچهره زکات بهره جست؟ درنهایت نیز، برای آنکه م العه
 تواند به کارآمدسازی بهینه و سایدار زکات در قامت نهادی حاکمیتی کمک کند؟که چه مدلی می

 . مبانی فلسفی حاکم بر تشریع زکات 1

برای خوانش حکومتی از نهاد زکات، بازاندیشی در مبانی سارادایمی حاکم بر این نهاد فقهی هزم است؛ 
شناسی و تبارشناسی زکات سرداخت. شناسی، انسان و جامعهشناسی، ارزشهستی لذا باید به بررسی مبانی

دهد که زکات اساساً بررای اهرداف حراکمیتی تشرریع شرده بروده امرا تحروهت م العهٔ این مبانی نشان می
 مختلف، آن را به نهادی غیرحاکمیتی مبدل ساخته است.

 شناختی. مبنای هستی1. 1
 سذیر است. هٔ حاکم بر فقه زکات در قالب دو اصل امکانشناسانشناخت مبانی هستی

يع:  در هندسهٔ نظام خلقت، با سه ضلع مواجه هستیم: خدا، انسان أ. اصل تطابق نظام تکوين و تشر
 5-شناختی استکه از اصول مهم هستی-و جهان. ازجمله لوازم اساسی اصل ت ابق نظام تکوین و تشریع 

لق جهان هستی و شارع، یک نفر است که آن خداوند متعال است؛ بنرابراین عبارت است از اینکه: چون خا
هم مهندسی تکوینی نظام خلقت و هم مدیریت تشریعی آن کاملًا باید تحت اوامر الهی قررار گیررد. ازایرن

 شود. بدیهی است که در چنین نگاهی، چهرهٔ رو، اعتبار تشریعات کاملًا وابسته به انتساب به ارادهٔ شارع می

                                                 
 .43، 21، درآمدی بر قلسفهٔ احکا اکبریان، . علی2
 رهیاقتا نو؛ فلاحتی، 19تا14، مهدمهٔ علما بر کتاب مهصدهای شریعت؛ علیدوست، 58، مهاصد الشریعة؛ حسینی، 251، مهاصد الشریعةعاشور، نک: ابن. 3

 .37تا30، به مهاصد شریعت
 .295، درآمدی به قلسفهٔ احکا اکبریان، علی. 4
 . 81، حهوق در اسلا ؛ جوان آراسته، 672تا668، شناسا حهوقا استاد دکتر جعفری لنگرودیشناسا و اندیشهدرآمدی بر روشآبین، . 5
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و نیرل  6تر شده و هدف از تکوینیات و تشریعیات، وصول به مقام استخلاف فردی و جمعیعبودیت سررنگ
  8اند.یاد کرده« اصالةالتعبدیة»ای از فقیهان از آن به است. م لبی که ساره 7به مقام بندگی

تیِ فروق، شناخاز دلِ مبنای هستیبودن زكات و تبلور خاص آن در فقه حکومتی: ب. اصل عبادی
بر اینکره، همرهٔ افزون 9شدنی است.های فقهی و ازجمله زکات، استخراجبودن بسیاری از آموزهاصل عبادی

احکام شرعی دارای حکمت هستند و هر حکم شرعی، متضمن جلب مصلحت یا مصالحی برای بندگان یا 
اش، دمیردن رو  دف اولیهای جمعی دارد و های از عبادات، چهرهزکات برخلاف ساره 10دفع مفسده است.

آیرد کره تعلرق حرق وضو  بر مریاز نصوص دینی نیز به 11تعبّد جمعی و تکامل گروهی در اجتماع است.
شرناختی و کلامری، آدمری است. براساس این مبنای هستی« اللهحق»زکات به اموال مکلفان، اساساً نوعی 

هم سود حاصل از آن متعلق به خداونرد متعرال نسبت به دارایی خود مالکیتی ندارد، بلکه هم اصل اموال و 
ای مرثرر در چنین نگرش توحیدی به زکات، آن را از ابزاری صرفاً مادی برای ادارهٔ جامعه، به وسیله 12است.

سازد و سبب ترویج کماهت اخلاقی و انسانی در بستر فقه حکومتی تبلور رو  توحید در اجتماع مبدل می
هرای ز نقاط تمایز حقوق مالیهٔ اسلامی برا حقروق مالیرهٔ عمرومی در سرایر نظرامشود و این دقیقاً یکی امی

صرفاً برای حفظ کیان جامعه و تأمین  -عنوان مالیاتبه–سکوهر بشری است؛ زیرا سرداخت زکات در اسلام 
مصالو دنیوی نیست. به همین دلیل، منع از سرداخت زکات جزو بزرگترین گناهان اسرت و منجرر بره عردم

اند که ای از فقیهان حکم به کفر فردی دادهتا آنجاکه عده 13شودبولیت نماز و عذاب اخروی و دنیوی میمق
تروان برا فرردی کره بر اینکه مریو حتی ادعای اجماع شده است مبنی 14کندممانعت از سرداخت زکات می

 15د خونش هدر است.ممانعت از سرداخت زکات کند، جنگید و در این مسیر، حتی اگر او به قتل هم برس
شرود؛ زیررا در ایرن تفکرر، ویژه در نگاه فقره حکرومتی آشرکارتر میهایی، بهگیریفلسفهٔ چنین سخت

                                                 
 .30بقره: . 6
 .56ذاریات: . 7
 .14/300، الهواعد الفههیة قا قهه الامامیةزارعی سبزواری، . 8
 .20، 1/16، درسنامهٔ قهههاشمی شاهرودی،  .9

 به بعد.56، درآمدی به قلسفهٔ احکا اکبریان، علی. 10
 .1/21، درسنامهٔ قهههاشمی شاهرودی، . 11
 .234، «احکام تعبدی و معیارهای شناخت آن در فقه مذاهب اسلامی» مثمنی، مریوانی، ضیائی، ، . 12
، «اصول حاکم بر زکات در مالیهٔ عمرومی اسرلام»؛ نعمتی، 184، داریطبیها اجمالا نظا  مالا اسلا  و سرمایهبررسا ت؛ جابری، 5/312، الکاقاکلینی، . 13

106. 
، مجم  الفائعدة؛ مقدس اردبیلی، 13/310،جواهر الکلا جواهر، ؛ صاحب10و  9 /5، تذکرة الفههاء؛ علامه حلی، 23، 9/22، وسائل الشیعةحر عاملی، . 14
 .219، صراط النجاة؛ انصاری، 8/287، مفتاح الکرامة؛ حسینی عاملی، 1/16، منهاج الصالحین؛ سیستانی، 73، مناهج الاحکا ی، ؛ میرزای قم12/317
 .11، 10، مستند العروة الوثها: الزکاة؛ خوئی، 11/9، مهذب الاحکا ؛ سبزواری، 15/13، جواهر الکلا جواهر، . صاحب15
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چنین نگاه کلانی بیرانگر ایرن این 16«های بالعرض هستند.اسلام، حکومت است و سایر احکام، م لوب»
وزه و حج و... حتی توان ترزاحم است که عینیت اسلام در حکومت است؛ تاآنجاکه فروعاتی چون نماز و ر

عرض است. لذا حکومت و صریانت از آن، عرین با حکومت را ندارند؛ زیرا تزاحم اصوهً میان دو سدیدهٔ هم
رو، اگر قرار ازاین 17عنوان حکم اولی، مقدم بر همهٔ احکام دینی است.صیانت از اسلام است و این مسهله به
داری اسرلامی شرود، بایسرتی زکات منجر به اختلال در امر حکومتباشد که انکار یا ممانعت از سرداخت 

ای معتقدنرد کره صِررف اسراس، عردهاجراهای دنیوی و اخرویِ سنگینی برای آن لحاظ شود. براینضمانت
اجرای سنگین بر ضمانتافزون 18انکار زکات، سبب مستقل برای حکم به ارتداد و کفر شخص منکر است.

شود نیز لسان نصروص دینری بسریار خصوص شخصی که مانع از تأدیهٔ زکات می در فرض انکار زکات، در
قاطع است تاآنجاکه در تعدادی از نصوص معتبر تصریو شده است کسی که حتی از سرداخت یرک قیرراط 

هرا یرا دیرنرود و در زمرهٔ بریتنها مثمن نیست؛ بلکه حتی مسلمان هم به شمار نمیزکات ممانعت کند، نه
ای که حاوی وصایای سیامبر)ص( به علی)ع( اسرت، وانگهی، در مأروره 19گیرد.نصرانیان قرار می یهودیان و

البتره برخری فقهرا در  20ممانعت از سرداخت زکات، جزو اسباب کفر در امت اسلامی شمرده شرده اسرت.
فرر اند که مراد، کفر مص لو نیست؛ بلکه چنین شخصی دارای بعضری از مراترب کتفسیر آن نصوص گفته

 22آید که حکم مزبور مورد اجماع فقهاست.های فقهی بر میضمن اینکه از راهر برخی دیدگاه 21است.
نروعی  23توان گفت: اینکه در آیات و روایات میان مقولهٔ انفاق با صلاة و ایمان بره غیربدر مجموع می

لذا امتنراع  24جامعه است؛مقارنت را شاهدیم، گواه بر جایگاه واهی زکات در تعالی رو  عبودیت در فرد و 
از سرداخت زکات جزو بزرگترین گناهان برشمرده شده که عواقب شدید دنیوی )ماننرد ابرتلای بره قح ری، 

هرای خیزی زمین و...( و عقوبرترفتن برکت و حاصلبیماری، نقصان و تضییع اموال، مرگ احشام و ازبین

                                                 
ارشعاد ؛ حلری، 85، تلخعی ؛ علامه حلری، 7/526، مجم  الفائدة؛ مقدس اردبیلی، 21/343، جواهر الکلا هر، جوا؛ صاحب5/8، تذکرةحلی، . علامه 16

 .1/313، معالم الدینق ان حلی، ؛ ابن1/229، الدروس؛ شهید اول، 12/7، الحدائق ؛ بحرانی،1/503، حاشیة الإرشاد؛ شهید رانی، 1/352، الأذهان
 .2/633، کتاب البی خمینی، . 17
 .2/28، مفتاح الکرامة؛ حسینی عاملی، 48، 6/47، جواهر الکلا جواهر، ؛ صاحب12/8، الحدائقبحرانی،  .18
 .33، 9/32، وسائل الشیعةحر عاملی، . 19
 .9/34، وسائل الشیعةحر عاملی، . 20
 .11/9، ذب الاحکا مه؛ سبزواری، 21/343؛ 15/13، جواهر الکلا جواهر، ؛ صاحب11، 10، المستند قا شرح العروةخوئی، . 21
 .5/8، تذکرة الفههاءحلی، . علامه 22
 .45و  43؛ مدرر: 3بقره: . 23
؛ 22/117، مهذب الاحکعا ؛ سبزواری، 12/9، الحدائق؛ بحرانی، 15/7، جواهر الکلا جواهر، ؛ صاحب369،و9/387،382، وسائل الشیعةحر عاملی، . 24

 .1/284، هدایة العباد؛ گلپایگانی، 140، 4/139، شف الغطاءکالغ اء، ؛ کاشف124، تفصیل الشریعةفاضل لنکرانی، 
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 25همراه خواهد داشت.سنگین اخروی را به
عنروان بره–های منحصر به فردی دارد. سیوند این نهراد اجتمراعی نهادی است که ویژگی بنابراین، زکات

منجرر بره ارترداد مصر لو  -طی شررای ی-قدری وریق است که انکار آن با دنیا و آخرت به -ضروری دین
هرا، همره حکایرت از اهمیرت زکرات در حروزهٔ و ایرن 26شرودشود و آرار فقهی ارتداد بر آن مترترب میمی
 داری دارد.ومتحک

 زكات شناختیشناختی و جامعهشناختی، انسان. مبانی ارزش2. 1
ترر ترین و مثررترین مبانی و اهداف ارزشی، انسانی و اجتمراعی زکرات در تحلیرل دقیرقشناختِ مهم
دارانری جردی در فقره ویژه با نگرشی مقاصدی به فقه زکات که طررفاین تأریرگذاری، به بحث مثرر است.

 ه و عامه دارد کاملًا مشهود است.امامی
يعی و مصلحت عمومی1. 2. 1  . عدالت توز

اگر عدالت را از اهداف آرمانی و حداکثری فقه بدانیم، تأمین مصلحت عمرومی، هردف حرداقلی فقره 
است؛ چراکه حفظ حیات جمعی در گروِ تأمین مصلحت همگانی است. برای مصلحت عمومی، اوصافی 

مصادیق مصرلحت  27بودن.طرفبودن و اخلاقاً بیبودن، آلیبودن، حداقلیله جمعیاند؛ ازجمرا بر شمرده
اند از: تأمین نظم عمرومی، ترأمین امنیرت عمرومی و ترأمین ها عبارتترین آنعمومی نیز بسیارند ولی مهم

از  هرا،در اسلام نیز تأمین مصالو عمومی و اجتماعی و توسعه و تکامرل کارآمرد آن 28حداقل رفاه عمومی.
بر همین اساس، قاعدهٔ حفظ مصلحت  29شود.ترین مبانی نظام اجتماعی و انسانیِ اسلامی قلمداد میمهم

نظر جدی فقها قرار دارد و س  از انقلاب اسلامی، توجه بره آن بیشرتر شرده عنوان قاعدهنظام به ای فقهی مدِّ
  30است.

 -یرت حراکمیتی زکرات سری بررده بودنردداری را تجربه کرده و به اهمکه زودتر حکومت-فقهای عامه 
شناسانه به زکات، برای آن دو مصرلحت عمرده ذکرر شناسانه و انسانشناسانه، جامعهبراساس نگاهی ارزش

. مصلحتی که نارر به تهذیب نفِ  شخص مودّیِ زکرات اسرت و حر  خوددوسرتی، منفعرت1اند: کرده

                                                 
 .26، 24، 9/23، وسائل الشیعةحر عاملی، . 25
ق ان ؛ ابن1/352، ارشاد الأدهان؛ حلی، 85، تلخی  المرا ؛ علامه حلی، 8/16، منتها المطل ؛ علامه حلی، 21/343، جواهر الکلا ، جواهر. صاحب26

 .1/503، حاشیة الارشاد؛ شهید رانی، 5/8، تذکرة الفههاء؛ علامه حلی، 7/526، مجم  الفائدةدس اردبیلی، ؛ مق1/313، معالم الدینحلی، 
 .2/565،حق و مصلحتراسخ، . 27
 .572تا2/567، حق و مصلحتراسخ، . 28
 . 2/223؛ 1/426، حجة الله البالغةالله، ؛ شاه ولی346، 291، 209، مبانا نظا  اجتماعا در اسلا ؛ خیری، 126تا124، قهه و مصلحتعلیدوست، . 29
 .4/248؛ 20/452، صحیفهٔ اما ؛ خمینی، 312تا296، قواعد قهها در آثار اما  خمینانوحی، . 30
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کمک آن، آورد که بهسخاوت نف  در او به وجود می کند و نوعیسرستی را در او کنترل میطلبی، جاه و مال
شود و صربر برر شرداید در او تقویرت و آهم دنیروی برر او آسران های دنیوی از او دور میمظاهر خِساست

شرود و نهایتراً، سربب نروعی انشررا  دوستی و حُسن تعامل با سایرین در او تقویت میشود و ح  نوعمی
مصلحت راجع بره مدینره یرا ». مصلحت عمومی، که از آن به 2 31شود؛یکننده مروحانی در شخص انفاق

این مصلحت که نارر به کارکرد حکومتی زکات است، خود بر دو وجه است:  32شود؛یاد می« نفع مملکت
یکی، تعاون با ضعفا و نیازمندان است و دیگری، تکمیل و رفع نیازهای مملکت و تسهیل در اموری که همهٔ 

ها، کمک آنآن منافعی مشترک دارند؛ چراکه نظام حاکمیت، نیازمند منابع مالی است که به آحاد جامعه در
ارکان معیشتی جامعه حفظ شود و قِوام یابد و ساختار فیزیکی آن )مانند ایجاد سرل و سراخت خیابران و...( 

 33طوری م لوب سامان یابد.به
هم از نگاه فردی و انسانی و هرم از نگراه -ر در نصوص روایی امامیه نیز دقیقاً به هر دو مصلحت مزبو

نظر توجه شده است و به -اجتماعی و حکومتی عنوان مبانی تقنین، فلسفه و مقصدهای برتر احکام زکات مدِّ
انرد های تشریع زکات در روایات شیعه عبارتترین حکمتازجمله مهم 34متفکران شیعی قرار گرفته است.
تهرذیب نفر  از زیراده 35کردن نیاز فقرا و صیانت از امروال اغنیرا،برطرف از: تقویت اقتصادی نیازمندان و

خواهی و طمع، ابتلا و آزمایش اغنیا، رعایت مواسات و برابری و بررادری، رحمرت برر ضرعفا، ادای شرکر 
 36کردن اموال، برکت در مال و... .الهی توسط اغنیا، ساک

 . ساير اهداف انسانی و اجتماعی زكات2. 2. 1
شناختی، زکات واجد اهداف متنروع انسرانی، شناختی و نیز جامعهلحاظ انسانس آنچه گفتیم، بهبراسا

انرد از: هرای آن عبارتفرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، امنیتی، عقیدتی و... است که ازجمله نمونه
قی، ت هیر و برکتهای واهی انسانی و اخلاتهذیب و ت هیر و تزکیهٔ نف ، استحکام عقاید، گسترش ارزش

های اقتصادی و کسب روزی حرلال، دهی به اموال، بازتوزیع رروت، توانمندسازی نیازمندان، رشد فعالیت
کردن مناسبات و سیوندهای میان انسانهای طبقاتی، انسجام اجتماعی و تلاش برای مستحکمکاهش فاصله

بخشری بره حروزهٔ یری اجتماعی، اسرتحکامسذدوستی و مسهولیتها در خانواده و جامعه، افزایش ح  نوع

                                                 
 .142تا2/139؛ 257تا1/255، حجة الله البالغةالله دهلوی، ولی شاه. 31
 .51، 22/50، مجموع الفتاویتیمیه حرانی،  ؛ ابن207تا193، مهصدهای شریعتعلوانی، . 32
 .257تا1/255، حجة الله البالغةالله دهلوی، شاه ولی. 33
 .153، مهاصد الشریعةحسینی، . 34
 .11، 9/10، وسائل الشیعة. حر عاملی، 35
 . 397تا365، اصول ثابت سیرهٔ معصومین)ع(؛ ربانی، 9/10،11، وسائل الشیعهحر عاملی، . 36
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 های روانی و بیرونی.حکمرانی از طریق تأمین بودجه و کمک به تأمین امنیت
بودن و مصلحت عمرومی. از اصرل عبادی بر دو اصل است:لذا برخی معتقدند که تشریع زکات مبتنی

ازی اقتصرادی، سرشرود، همچرون کارآمدسرازی و چابرکمصلحت عمومی، اصرول و آرراری نمایران می
اجتماعی و فرهنگی، حفظ کرامت انسانی و احترام به اموال، ترویج ارزشمندی کار و اجتنراب از بیکراری، 
برقراری اعتماد میان مردم جامعه در قبال یکدیگر و در قبال حاکمیت، ایجاد قاطعیت و شرفافیت در جمرع

رسرانی بره جامعره توسرط خردمت رسرانی و ترداوم درآوری زکات و نظارت بر حسن توزیرع آن، خردمات
آوری و توزیع زکات، آوری زکات و تأمین بودجه، رعایت سرعت و سهولت در جمعحاکمیت از طریق جمع

های اقتصرادی خررد و تخصیص هدفمند زکات در راستای مدیریت بهینهٔ منابع مالی، توانمندسازی فعالیت
گاه ت به قواعد و موازین قانونی و فقهی، مراعات صرفهسازی مثدیان زکات و مأموران )عاملان( نسبکلان، آ

آوری و توزیع زکات بررای شدن حق شکایت و نظارت نسبت به جمعکردِ زکات، قائلجویی نسبت به هزینه
ای شناختی متنوعی خواهد داشت که به نمونهاین نگاه ق عاً آرار روش 37مثدیان، عاملان و مستحقان زکات.

نظرر اسرت؛ ر خصوص اینکه متصدی دریافت زکات کیست، میران فقیهران اختلافِ کنیم: داز آن اشاره می
برخی معتقدند که سرداخت زکات به امام یرا عامرل منصروب ازسروی او زمرانی واجرب اسرت کره ایشران 

ای بر این اعتقادند که سرداخت زکات به امرام یرا عامرل منصروب ازسروی او عده 38درخواست کرده باشند.
ای از فقیهان، میان صورت م البهٔ امام یرا ساره 39خواه م البهٔ زکات کرده باشند یا خیر.م لقاً واجب است؛ 

م البهٔ ایشان قائل به تفصیل شده و سرداخت زکات در حالت اول را واجب و عامل منصوب ازسوی او و عدم
، شرخص مرثدّی اند که درصورت نبود امام یا عامل اوبعضی نیز گفته 40اند.در حالت دوم مستحب دانسته

نیز تصرریو  -از گذشته تا به امروز-تعدادی از فقهای برجسته  41تواند اقدام به سرداخت زکات کند.خود می
شرود و اند که درصورت حضور معصوم یا عامل منصروب ازسروی او، زکرات بره ایشران سرداخرت میکرده

امین است و حق مصرف آن را  درصورت نبود ایشان، شخص مودّی، ملزم به سرداخت زکات به فقیه عادل و
 42بدون اذن فقیه ندارد.

برر نگراه حکرومتی بره ویژه دیدگاه اخیرر کراملًا مبتنریرسد که بههای مذکور به نظر میدر میان دیدگاه

                                                 
 .9، 8، «قانون سیشنهادی زکات براساس فقه حکومتی»نسب و همکاران، ؛ کعبی119تا104، «سلاماصول حاکم بر زکات در مالیهٔ عمومی ا»نعمتی، . 37
 .1/537، المهذبفهد حلی، ؛ ابن130، الوسیلةحمزه، ابن. 38
 .5/242، غنیةزهره، ابن. 39
 .156، 2/54، محاضرات قا قهه الامامیهمیلانی، . 40
 .5/242، غنیة زهره،ابن. 41
 .175، 1/171، المهذببراج، ؛ ابن172، الکاقا قا الفهه؛ ابوالصلا  حلبی، 33، 4/32، لفهیهولایة امنتظری، . 42
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سرداخت زکات و توجه به جایگاه امام یا نائب )خاص یا عام( او در مدیریت زکات اسرت، تاآنجاکره برخری 
ه زکات، تأسیسی فردی نیست تا اختیار آن به دست خود مردم باشد؛ بلکه نهادی فقیهان برجسته معتقدند ک

اهمر )حکومت اسلامی( است و در زمان غیبت، اطلاق و عموم حاکمیتی است و اختیار آن در دست اولی
 43ادلهٔ وهیت فقیه اقتضا دارد که تصدی این مسهله به دست حاکم جامعه باشد.

 گرايانهٔ زكاتو زمينه. مبنای تبارشناسانه 3. 1
ها و کنشهای تحقیق کیفی، فهم دنیای انسانی و اجتماعی براساس بستری است که سدیدهیکی از شیوه

در ایرن  45شرود.تعبیر می 44گرییگرایی یا زمینهگرایی، مضمونیابند؛ از این شیوه به متنها در آن رهور می
تنوع اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسری، زمرانی و خوانش تاریخی باید هر نص را در ررفی از شرایط م

مکانی که آن را احاطه کرده، تحلیل کرد و آنگاه بررسی کرد که تغییر شرایط مزبور در گذر زمان تا چه میزان 
طوری که معرفت علمریِ حاصرل از آن نرص، در تواند خوانش فقیه از نصوص دینی را متفاوت سازد؛ بهمی

 کارآمد نیز باشد. در ادامه، همین نگاه را در خصوص فقه زکات سیاده خواهیم کرد. عین سایابودن، سویا و
 گرايانه در فقه زكات. مطالعهٔ زمينه1. 3. 1

ها قبل از آن بازگشرت و رسد که برای فهم زمینهٔ تشریع زکات در سال نهم هجری باید به سالبه نظر می
دادن به حکومت اسلامی، برنامهم در راستای سروسامانفرهنگ عشایر عرب را واکاوی کرد. نبی مکرم اسلا
ها اصلا  آداب و رسوم عشایری بود؛ با این توضیو که، های ویژهٔ ساختاری و مدیریتی داشت که یکی از آن

فرما بود که سیامبر)ص( کوشیدند ترا هرر دو را ترا حرد امکران دو قاعدهٔ کلی بر فرهنگ عشایری عرب حکم
جز چهار مراه از سرال( و تعدیل بخشند: یکی، تأمین معاش از طریق جنگ و غارت )به نق  کنند یا هاقل

المالِ منتظم براساس قانون گرفتن اُسرای جنگی بود. سیامبر)ص( تلاش کردند تا با تأسی  بیتدیگری، برده
 46رضه دارد.جای آن، قانون زکات را عزکات، نظام تأمین اقتصاد عشیره از راه غارت را اصلا  کند و به

براساس م البی که گذشت، سیامبر)ص( برای الغای رسمی فرهنگ مزبرور )کره از آن تعبیرر بره قرانون 
دانستند که راه استقلال و اقتردار حکومرت نسیهی شده است(، قانون زکات را جایگزین کردند؛ زیرا نیک می

چراکره  47جردی خواهرد شرد؛اسلامی تأمین مالیهٔ عمومی است، وگرنه سیاست کشورداری دچار بحرانی 
توانست به ای که دیگر مجاز به جنگ و غارت نبودند( میویژه غارتگران گرسنهتأمین معاش مردم )و بهعدم

                                                 
 .133تا123، «جایگاه زکات از دیدگاه فقه حکومتی»مقدم، مصباحی. 43

44  - Contextualism. 
 .441، شناسامدی بر روشدرآ؛ آبین، 107تا104، حهوق مدنا؛ صفایی، آبین، 172، قلسفهٔ روش تحهیق در علو  انساناایمان، . 45
 .143، قلسفهٔ تمدن اسلاما؛ واسعی، 9/45، المفصل قا تاریخ العربعلی، . 46
 .44، 43، دروس حهوق سیاسا؛ جعفری لنگرودی، 38، 37، حهوق مالیهجعفری لنگرودی، . 47
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رو، سیامبر اسلام اقدام به تأسری  قروانین اقتصرادی و مرالی بررای ها منجر شود. ازاینطغیان و حتی کفر آن
زهای اولیه مردم کردند و براساس دسرتورهای الهری اقردام بره بردن نیادهی به اوضاع عمومی و ازبینسامان
ای دیگر نیز نگریست و این سرسش توان به مسهلهٔ زکات از زاویهبنابراین، می 48المال کردند.دهی بیتسامان

اساسی را م ر  کرد که آیا تأدیهٔ زکات توسط مثدّیِ آن، یک عمل حقوقی مدنی است یا یک عمرل حقروقیِ 
ای وصف عمل حقوقیِ تأدیه را مدنی دانستند و به همین سبب، حکم ساسخ به این سرسش، عدهسیاسی؟ در 

ای اند. اما در مقابل، عدهسورهٔ توبه داده 60به جواز تأدیهٔ زکات توسط خود مثدی در مصارف مذکور در آیهٔ 
ات را به دولت بدهد تا وصف عمل حقوقی تأدیه را سیاسی و حاکمیتی دانستند و معتقدند که مثدّی باید زک

عنروان اسراس، زکرات برهاو حسب مصالو عمومی جامعه و عدالت توزیعی، آن را به مصرف برساند. براین
دهرد کره م العهٔ تاریخ جزیرةالعرب نشان مری 49شود.حق مالی دولت بر مال مثدی مالیات محسوب می

اکرم)ص( کشوری واحد نبود؛ بلکه تکرهتر است؛ زیرا جزیرةالعرب سیش از قیام رسول دیدگاه اخیر درست
اقتدار گروهی بود. در چنین فضایی، نبی مکرم اسلام کوشیدند ترا از هایی بود که هر قسمت از آن تحتساره

رسرد اساس به نظر میحاکمیت قدرتی عمومی تأسی  کنند. براینطرق مختلف، حکومتی یکپارچه تحت
راساس آن را نیز باید در راستای همان شیوهٔ مدیریتی سیامبر)ص( المال بکه تشریع قانون زکات و تأسی  بیت

بخشی به برای بسط مدیریت اجرایی و سیاسی حکومت اسلامی و نیز سیاست دولت اسلامی برای وحدت
 50جزیرةالعرب و ایجاد سیوند میان قلوب افراد امت )امت واحده( دانست.

توان تردید کرد. نکترهٔ جالرب سیامبر)ص( کمتر میبودن زکات در عصر بنابراین، در حکومتی و سیاسی
منظور وصول زکات و انتقال آن به عمّالی را به -گذار مالیهٔ عمومی اسلامیعنوان بنیانبه–اینکه، سیامبر)ص( 

 51داد.خزانهٔ دولت تعیین کرده بود و به نقاط مختلف در قلمروِ اسلامی گسیل می
لام، حوادث تاریخی ر  داد که اوهً، سبب شد که نقرش زکرات باوجودِ این، س  از عصر نبی مکرم اس

رنگ شرود و رانیراً، چهررهٔ حراکمیتی آن المال و مالیهٔ عمومیِ حکومت اسلامی کمعنوان رکن اصلی بیتبه
ویژه س  از دورهٔ حاکمیرت مخدوش شود. اتفاق دوم در اینجا محل بحث است؛ ماجرا از این قرار بود که به

خلافت دو خلیفهٔ اول، در زمان خلیفهٔ سوم، وصول زکات از مردم توسط حاکمیت دشوار شد سیامبر)ص( و 

                                                 
، تاریخ قرهنع  و تمعدن اسعلاما؛ جان احمدی، 33، انسیری در تاریخ تمدن اسلاما و ایر؛ نصر اصفهانی، عزیزی، 165، قلسفهٔ تمدن اسلاماواسعی، . 48
66. 
؛ جعفرری 1/458، السعرائرادریر ، ؛ ابن8/494، منتهعا المطلع ؛ علامره حلری، 313، 122، 121، 116، 3/115، بحوث قا الفهههاشمی شاهرودی، . 49

 .22تا11، «قانون سیشنهادی زکات»نسب و همکاران، عبی؛ ک133، «جایگاه زکات از دیدگاه فقه حکومتی»مقدم، ؛ مصباحی 41، حهوق مالیهلنگرودی، 
 .121، تاریخ تحلیلا صدر اسلا ؛ نصیری، 162تا121، حهوق مالیهجعفری لنگرودی،  50
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ای به مردم اجازه داد تا خودشان زکات رو، خلیفهٔ سوم در خ بهرفته کار وصول زکات سست شد. ازاینو رفته
عصرر خلیفرهٔ سروم،  باوجودِ این، س  از 52را در آنجایی که قانون شرع اجازه داده است به مصرف برسانند.

ای عَلَم قدرت بر افراشت و دست طلبان قرار گرفت، هرک  در ناحیهوتاز تجزیهمحل تاخت»جزیرةالعرب 
توان به حکومت معاویره در شرام، های آن میکرد که از نمونهبه مالیهٔ عمومی دراز کرد و زکات را وصول می

حرال، براز هرم بااین 53«زبیر در عراق اشاره کرد. طلبی طلحه وحکومت خوارج در نهروان و عراق و قدرت
امیرالمثمنین علی)ع( در طول دوران خلافتش کوشید تا از تجزیهٔ جزیرةالعرب جلروگیری کنرد و همچنران 

های اسلامی بگستراند. وانگهری، کوشرید ترا از دسرتقدرت سیاسی و حکمرانی واحد را در سهنهٔ سرزمین
 54مدیریت عمّال دولتی در آورد.کند و زکات را تحت اندازی به مالیهٔ عمومی جلوگیری

بنابر آنچه گفته شد، بدیهی است که س  از عصر سیامبر)ص( و علی)ع(، در دوران سایر ائمه)ع( زکات 
دیگر چهرهٔ حکومتی و سیاسی خویش را از دست داد و جنبهٔ فردی گرفت؛ بدین معنا که از یک سو، زکرات 

دیگر، در عصرر سرایر برردار نبرود و ازسرویو ضروریات شریعت و فقره تع یرلعنوان یکی از ارکان دین به
داری دور بودند و حاکمیت در دست امویان و عباسریان برود. ائمه)ع(، ایشان از عرصهٔ سیاست و حکومت

رسد که ائمه)ع( تمهیدی اندیشیدند تا هم جامعهٔ اقلیت شیعی از مزایای اقتصرادی نهراد بنابراین به نظر می
کم تا حد ممکن، عردالت تروزیعی در راسرتای کنتررل فقرر و توانمندسرازی مرالی ات بهره ببرند و دستِ زک

به همین دلیرل از  55شیعیان تحقق یابد و هم زکات تا حد امکان در اختیار امام جائر )نامشروع( قرار نگیرد؛
امامِ جائر، مُجزی است و سربب اهیام این بحث میان فقیهان م ر  بود که آیا اساساً سرداخت زکات به قدیم

 56شود یا خیر؟سقوط تکلیف از عهدهٔ مثدّی زکات می
فرردی تقلیرل یابرد و -حاکمیتی، به تکلیفی عبادی-تمام این مباحث سبب شد تا زکات از امری عبادی

 خودشان اقدام -جای سرداخت زکات به عمال دولتیبه-ائمه)ع( در روایات بسیاری به مردم دستور دهند که 
ها، نبود سازوکارها و ساختارهای اجرایی در بر اینافزون 57به مصرف زکات در موارد منصوص شرعی کنند.

امکان تعریف چنین سازوکارهایی ازسوی ایشان نیز از عوامل اصلی اتخاذ رویکرد دست ائمه)ع( و نیز عدم
 فردی در حوزهٔ فقه زکات بود.

                                                 
 .41، حهوق مالیه؛ جعفری لنگرودی، 208، تاریخ تحلیلا صدر اسلا نصیری، . 52
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بر تهدید و تحدید )محدودیت(، فرصتی ساختند و آن علاوه رسد که ائمه)ع( از اینوانگهی، به نظر می
بازتوزیع رروت این بود که با دستور به مصرف زکات توسط خود مثدّی آن، او را مسرتقیماً برا ب رن جامعره 

های ضعفا را از نزدیک و بدون هیچکردند تا واقعیات جامعهٔ اسلامی و گرفتاریدرگیر کنند و به او کمک می
گمان، چنین رویکردی، آرار اخلاقی و تربیتی و معنوی عمیقی بر مثدّی زکات ای لم  کند. بیگونه واس ه

دوسرتی را در او تر خواهد کرد، ح  نوعتر و دقیقجانبهخواهد گذاشت، درک او از مشکلات جامعه را همه
 داد. توسعه خواهد داد، احساس مسهولیت و اشتیاق به سرداخت زکات را در او افزایش خواهد

 . تحليل پايانی2. 3. 1
مروری بر تاریخ اجتماعی شیعیان، گواهی راستین بر وجود خفقان شدید سیاسی بر امامران معصروم و 

شرد، شردیداً توسرط قروای ویژه هرچه با حوزهٔ سیاست و قدرت مرتبط مریطوری که بههاست، بهسیروان آن
دیهی است که زکات نیز چون مستقیماً با حوزهٔ مالیهٔ ب 58گرفت.حاکمه مورد کنترل و احیاناً سرکوب قرار می

نظر جدی حاکمیت قرار داشت. در اهمیت و حساسیت نهاد زکات  عنوان به-عمومی اسلامی مرتبط بود مدِّ
اند که مصبّ اصرلی تقیره، امرور راجرع بره همین ب  که برخی تصریو کرده -تأسیسی اقتصادی و سیاسی

بنابراین، در هنگام بررسری جهتری  59ها( بوده است.ها و زکات)خم  خلافت رسول)ص( و مالیهٔ عمومی
عبراس برا امیه و بنیهای بنیروایات صادره از ائمه)ع( باید توجه داشت که بیشترین حوزهٔ درگیری حکومت

امامان معصوم)ع( بر سر مسائل نارر به خلافت سیرامبر)ص( و شرهون و لروازم برخاسرته از آن )و ازجملره 
وگرنه در مسائل حقوق مدنی یا مسائل فردیِ عبرادی، کمترر شراهد موضرع 60الیات( بوده است،دریافت م

آید که یکی دیگر از اسررار اینکره امامران)ع( به نظر می 61گیرهای سلبی ازسوی قدرت حاکم وقت هستیم.
نکردند این است سرداخت زکات را مستقیماً به مثدّیان واگذار کرده بودند و خود سازوکار ویژهٔ اداری تعریف 

شرد و بره که در فرض ترسیم سازوکار اجرایی برای تجمیع متمرکز و توزیع وسیع زکات، حکومت م لع می
ماندنرد. کرد و عملًا اقلیت شیعی از مزایای متنوع زکات محرروم مریدرازی میشده دستآوریزکات جمع

ای ام به مصرف زکات کند در همران من قرهسروصدا اقددادند که خودِ مثدی بیبنابراین، ائمه)ع( اجازه می
هرا و حیرفونقل زکات و هرم از خ رهرای راههای گزاف حملکه حضور دارد و از این طریق، هم از هزینه
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 شدن زکات ایمن بماند.ومیل
با تمام این اوصاف، متأسفانه در کتب فقهی )اعم از کتب استدهلی یا فتوایی( کمتر به م العات زمینه

ای از روایرات، حکرم بره جرواز اسرتناد سرارهسرداخته شده است و همین امر سبب شده تا فقیهران برهگرایانه 
آموزد گرایانه به ما میاین در حالی است که م العاتِ کیفیِ زمینه 62مصرف زکات توسط خود مثدی دهند.
یررا معصرومان)ع( تواند در تفسیر ما از نصوص، بسیار مثرر باشرد؛ زکه تغییر بستر و ررف صدور نص می

هاسرت و بره دارای شهون مختلفی هستند و بسیاری از این شهون، متأرر از شررایط و اقتضرائات محی ری آن
توان هر روایتی را برخاسته از شأن تشریع و قابلیرت اسرتناد دانسرت و هرر روایرت همین دلیل است که نمی

 63رامکانی تلقی کرد.ای حقیقیه و متضمن احکام دائمی و فعنوان قضیهمعتبری را به
عنوان نمرادی حراکمیتی )یعنری عصرر خوشبختانه در تاریخ تشریع اسلامی، هر دو برههٔ تلقیِ زکات به

سیامبر)ص( و امام علی)ع(( و نیز نگاه به آن از زوایهٔ فقه فردی )یعنی عصر سرایر معصرومان( تجربره شرده 
شان بوده است؛ تلقی نخست در فضرایی زمانه ها برخاسته از بستر و اقتضائاتاست. هرکدام از این نگرش

رقم خورده که حکمرانی در اختیار نبی مکرم و وصّی او بروده اسرت و رویکررد دوم نیرز در فضرای خفقران 
 حاکمیتی و به انزواکشاندن سایر ائمه)ع( بوده است.

فرراهم  مجدداً بستر حکمرانی دینری -که عصر استقرار حکومت اسلامی است-در دورهٔ زمانی حاضر 
سیاسیِ خود را باز یافته است و لذا ضرورت دارد که -آمده است، س  بدیهی است که زکات چهرهٔ حاکمیتی

با بازخوانی و بازاندیشی در ادلهٔ زکات، اقدام به بسط ید حاکم اسلامی و بازسرازی ایرن نهراد ارزشرمند از 
ویرژه اینکره، چرون اسراس عه نماییم و برهبر فقه حکومتی و متناسب با اقتضائات کنونی جامای مبتنیزاویه
بر اندیشهٔ وهیت فقیه )با خوانش امام راحل( است و ایشران حکومرت گیری جمهوری اسلامی مبتنیشکل

لذا اکنرون کره روابرط اقتصرادی و فرهنگری و  64دانند،فقیه را دنبالهٔ حکومت سیامبر)ص( و از شهون آن می
سیط گذشرته شرده اسرت؛ اقتضرائات نرارر بره مصرلحت عمرومی، تر از جوامع باجتماعی، بسیار سیچیده

بر احیای رویکرد حکومتی به زکرات، سراختار آن کند که افزونمصلحت نظام و عدالت توزیعی ایجاب می
 سردازیم.نیز بازسازی شود که در ادامه به آن می

 . دیدگاه برگزیده2
                                                 

 .282، 9/312، وسائل الشیعةحر عاملی، . 62
 .1/399، قلسفۀ علم قههفر، ضیائی. 63
 .59، یت قهیهولاخمینی، . 64
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اسلامی نیز براسراس همرین تفکرر و عدالت توزیعی، مفهومی مشکّک است و الگوی تأمین اجتماعی 
تلقی از اندیشهٔ عدالت توزیعی استقرار یافته است. به همین دلیل، در اسلام تأمین اجتماعی مراتب مختلفی 

دهد: حداقل معیشت، حد کفایت معیشت و باهتر از حد کفایت. در الگوی دارد که سه مرتبه را سوشش می
و تضرامن  66و تکافل عمرومی 65ویژه تدارک خصوصیختلفی، بهاسلامی تأمین اجتماعی، از راهکارهای م

است، نه « جامعهٔ رفاه»محوریِ توحیدی برای ایجاد شود؛ زیرا آنچه اهمیت دارد جامعهاستفاده می 67دولتی
هایی چون زهد، قناعت، کمرک بره های اسلامی ازسویی با ترویج ارزشبدین منظور، آموزه«. دولت رفاه»

هرای منصروص شررعی )نظیرر دیگر، برا اسرتفاده از مالیراتو ازسوی 68حال نیازمندان یکدیگر و اطلاع از
های حکومتی، درصددند تا زمینهٔ مناسبی های دولت )انفال( و مالیاتزکات(، درآمدهای ناشی از مالکیت

 69برای ایجاد تأمین اجتماعی فراهم آورند.
است اما س و برقراری آن )یعنی حداقل، حد بنابراین، ازجمله اهداف اسلام، برقراری عدالت توزیعی 

کفایت و باهتر از آن( وابسته به اقتضائات متنوع عقیدتی، اقتصادی، اجتماعی و... است. یکی از این مثلفه
بر فقه فردی، فقیه اصروهً فلسرفهٔ تشرریع زکرات را ها، نوع رویکرد فقیه به مسهلهٔ زکات است. در نگاه مبتنی

دهد ترا مرثدّیِ زکرات، خرودش آن را همین دلیل اجازه میداند، بهیشتی و رفع فقر میهای معتأمین حداقل
حسب صلاحدید خود به مصرف برساند. چنین نگاه حداقلی، اگرچه مفید است اما در کاهش جدّیِ فقر و 
رساندن جامعه به حد کفایت از معیشت، نقش مثرر و کارآمدی نخواهد داشت. ضمن اینکه، عملًا مزیرت 

سازی اصل دعروت قتصادی مولّد و بلندمدتی نخواهد داشت و نهایتاً، به توانمندسازی آحاد جامعه و سیادها
 عمومی اسلام در کاهش فقر و رسیدن به حد کفایت معیشت و حتی باهتر از آن منجر نخواهد شد.

واره در ن و نظرامدر مقابل، در نگاه فقه حکومتی به حوزهٔ مالیهٔ عمومی، تلاش برای ایجاد طرحری کرلا
گرایی نظام منابع مالی اسلامی است و یکی از اجزای این طر  کرلان، زکرات سازی یا همراستای یکپارچه

واره، جایگاه ممتازش را بیابد، آنگاه مناسباتش با سایر اجزای نظرام، منرابع مالیرهٔ است که باید در این طر 
شدنی است اما سیشنهاد نگارنردگان، ی متنوعی م ر عمومی روشن شود. برای تحقق این آرمان، راهکارها

                                                 
الگوهای تامین اجتماعا از دیگاه اسلا   ، حسینی،«مسهولیت هر فرد در تدبیر عزتمندانۀ معیشت و تأمین نیازهای زمان حال و آیندۀ خود»عبارت است از:  -65

 .6 و غرب،
 .6 دیگاه اسلا  و غرب، الگوهای تامین اجتماعا از حسینی،«. مستولیت رروتمندان در تأمین نیازهای ضروری»عبارت است از:  -66
 .6 الگوهای تامین اجتماعا از دیگاه اسلا  و غرب، حسینی،، «مسهولیت دولت در زمینۀ تأمین حد کفاف برای عموم مردم»عبارت است از:  -67
 .179، مفاتیح الحیاةجوادی آملی، . 68
 .337، 336، ق مدناحهو؛ صفائی، آبین، 347،الگوهای تامین اجتماعا از دیگاه اسلا  و غربحسینی،  69



 139،  شمارة پیاپی 4، شماره ششم، سال پنجاه و فقه و اصولنشریه  /212

 

بازسازی فرایند مصرف زکات و ارائهٔ سازوکارهایی برای تجمیع و متمرکزسازی درآمدهای زکروی و سرپ ، 
هاست. توضیو آنکه، سیش از ایرن گفتریم کره سر  از عصرر تشرریع و دورهٔ خلافرت امرام توزیع متوازن آن

امامان معصوم)ع( نبود، همین امر موجب شرد ترا از یرک سرو، غالرب  علی)ع( عمدتاً حاکمیت در اختیار
مهرری بسا، موردی بیشیعیان از لحاظ اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و... در موضع ضعف قرار گیرند و چه

نتواسرته بودنرد کره آمرار همره -به هر علتی-دلیل اینکه امامان و از دیگر سو، به 70گرفتندحکومت قرار می
-دلیل ماهیرت سیاسریدلیل حساسیت مالیهٔ عمومی )بهق شیعیان را در اختیار داشته باشند یا بهجانبه و دقی

شد کردند؛ زیرا این کار، نوعی مقابلهٔ با حاکمیت تلقی میاقتصادی آن( اقدام به اعلان تجمیع و توزیع نمی
شد. ازسوی سوم، امام بره و سبب تشدید جوّ خفقان سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و... بر امام و سیروانش می

افزاری تجمیع و توزیرع فزاری و سختدلیل نبود امکانات هزم، اقدام به تعریف سازوکار نرمدهیل فوق یا به
زکات نکردند، به همین دلیل حضرت در بسیاری از روایات، مباشرت در مصرف زکات توسط مرثدّیِ آن را 

ود که حکم بره جرواز مباشررت در توزیرع زکرات توسرط و فقهای بسیاری بر همین اساس ب 71تجویز کردند
و حتی بسیاری تنها درصورت م البهٔ زکات توسط امام و نائرب خراص او، حکرم بره  72اندمثدّیِ آن را داده

الشررایط در عصرر غیبرت، درصرورت اند و در تحویل زکات به فقیه جامعلزوم تحویل زکات به ایشان کرده
 73اند.م البهٔ او تشکیک کرده

الید، اِشرراف مناسربی بره فقیهِ مبسروطامروزه که شرایط تغییر کرده و حکومت اسلامی بر سا شده و ولیِ 
دلیل اِشرافی که بر موقعیت و مناسبات و احکرام وضعیت معیشتی مردم یافته است، س  طبیعی است که به

برر فلسرفهٔ تماعی و مقاصد مبتنریاج-تر از آحاد مردم بتواند زکات را توزیع کند و عدالت توزیعیدارد بهینه
تشریع زکات و مصلحت عمومی را برقرار سازد. س  باید حکم به لزوم سرداخت زکات به او داد، م لبی کره 

 74از نگاه فقهای معاصر دور نمانده است.
آوری و مصرف زکات، جرای خرود را بدین منظور، سیشنهاد نگارندگان این است که تکثر در حوزهٔ جمع

رو، نهادهرای امت بدهرد. ازایرن -مجتهد در فقه زکات، جای خود را به نگاه امام-و نگاه مقلّد  به وحدت؛

                                                 
 .105تا94، تاریخ تشی ؛ گروه تاریخ سژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 172، تشی  در تاریخخضری، . 70
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؛ 24/206، الععروةالمستند قا شرح ؛ خوئی، 11/243، مهذب الاحکا ؛ سبزواری، 9/313، مستمسک العروة؛ حکیم، 222، 12/221، الحدائقبحرانی، . 72
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گونره اسرت کره دهی شوند و مبدل به یک کلان سازمان مالی خواهند شرد. ایرنمتعدد متولیِ زکات سامان
دّی زکرات، برابرری هایی چون توانمندی مالی مثیابد و در آن، مثلفهتر میای عمومیعدالت توزیعی، چهره

هرای بخشی به جامعهٔ هدف با درنظرگررفتن اولویرتمندی از زکات، عمومیتافراد برابر در سرداخت و بهره
جغرافیایی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و... صورت خواهرد سرذیرفت. البتره بردیهی اسرت کره 

حراکمیتی -بر نظریرهٔ سیاسرییعنی مبتنیشدهٔ سیاسی کشورمان؛ بر مدل سذیرفتهالگوی سیشنهادی ما مبتنی
بر این اندیشه نیسرت، تمهیردات متنروع دیگرری وهیت فقیه است، اما در سایر کشورهای اسلامی که مبتنی

بینی شده است؛ مثلًا در عربستان سعودی و ساکستان، مثسسهٔ زکرات برا وزارت آوری زکات سیشبرای جمع
رود یا در سودان، مثسسهٔ زکات تابع نهراد ریاسرت بع آن به شمار میداری مرتبط است و از توامالیه و خزانه

اشراف وزیر اوقاف و امور اسلامی است و در مصرر، برانکی موسروم بره جمهوری است و در کویت، تحت
نظارت بانرک مرکرزی عمرل آوری و توزیع زکات مستقل است و ازنظرِ مالی، تحتبانک ناصر در امر جمع

 75کند.می
 نهادی . مدل پیش3

ارائرهٔ الگروی »ویژه مردل نظران، بهشده توسط صاحبهای مختلف ارائهاز میان مدل أ. طرح ديدگاه:
ای در آوری و مصرف من قههای متعارف در ایران )جمعسازی نظام منابع مالی اسلامی و مالیاتسارچهیک

فقیه در هریک از مناطق نمایندهولیِّ حاکی از آن است که  76«فقیه، من قه و ورایف(بعدیِ ولیِّ ماتری  سه
آوری وجوهات آن من قه شود. این نمایندگان برا در اختیارداشرتن سرامانهٔ کند که متولی جمعای تعیین می

کننردگان وجوهرات شررعی را براسراس نرام مرجرع اطلاعاتی مشترک با نظام مالیاتی، اطلاعات سرداخرت
شود کره براسراس اطلاعرات کنند. نظام مالیاتی مکلف میقل میتقلیدشان ربت کنند و به نظام مالیاتی منت

دیگرر، سرداختی شخص، او را مشمول معافیت مالیاتی به میزان سرداخرت وجوهرات شررعی کنرد. ازسروی
فقیره دارنرد، بخشری از ای کره از مراجرع معظرم تقلیرد و ولیِّ فقیه در من قه براسراس اجرازهنمایندگان ولیِّ 

هرای را نزد خود نگاه داشته و متناسب با سرداختی مناطق زیرمجموعره، در حروزه شدهآوریوجوهات جمع
بر اینکه، بخشی دیگر از وجوهرات را کنند. افزونویژه رفع فقر من قه استفاده قرار میفرهنگی و اقتصادی به
سازند ترا آنران شده به نام هریک از مراجع معظم تقلید، به دفتر ایشان منتقل میآوریمتناسب با میزان جمع

                                                 
 .77، سنجا اجرای زکات در ایرانامکاننک: توسلی، . 75
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ای اسرتفاده کننرد. امرا های کلان و حتی گاهی من قهبراساس صلاحدید خویش، این وجوهات را در حوزه
که خم  در نظام فقه امامیه سرازوکار خاصری این الگو، خم  و زکات را در کنار هم دیده است، درحالی

نظر نگارندگان است سیشنهاد مدلی است که در آن مثدیانِ  دارد و از بحث طر  ما خارج است. لذا آنچه مدِّ
فقیه که مورد تأیید قانونگرذار اسرت. شده توسط ولیِّ زکات مکلف باشند به سرداخت زکات به نهاد مشخص

ایجاد سامانهٔ یکپارچه برای رصرد میرزان دریرافتی زکرات در کرل کشرور و  این نهاد نیز ازسویی، مورف به
های جامعهٔ گستردهٔ کشرور اسرت و متناسرب برا ضررورت و دیگر، رصد موارد و مصادیق نیازمندیازسوی

اهمیت، اقدام به اختصاص و هزینه در همان نق ه از کشور کند. مزیت این مدل آن است که نهاد زکات برا 
های جامعره، ساسرخ فروری و توانمنرد بره دقیق براساس اطلاعات واقعی و درست از نیازمندی زیریبرنامه

بره لحراظ دریرافتی زکرات باتوجرهنیازهای واقعی و ضروری هر نق ه از کشور خواهد داد، ولو آن من قه بره
کشور متوازن توان گفت: رشد نقاط مختلف اساس میوهوایی کمترین میزان را داشته باشد. براینشرایط آب

هرای جامعره خواهرد خواهد شد. درنتیجه، نهاد و ستاد زکات نقش مثرری در توسرعه و بهبرود زیرسراخت
اساس، جایگاه ویژه در ساختار اداری کشور حتی در حد یک وزارتخانه را دارا خواهد بود. لذا داشت و براین

 زیرر هرایمثلفه دهد که این مدل دارایمی نظر به رویکرد یادشده، این نوشتار الگوی جدیدی ارائهبا امعان
 :است

 
با حذف دفاتر مراجع تقلید و سازمان امور مالیاتی، در گرردآوری زکرات، هزینرۀ  آوریکاهش هزینۀ جمع

 یابد. آوری تقلیل میجمع
 زکات فقیه و انتقال وجوه دریافتی به ستادسرداخت زکات به دفاتر ولیِّ  کنندهآوریجمع مرجع

 میزان سرداخت زکات به مالیاتی معافیت مالیات در فیفتخ نوع
 شوند.درآمد می بر مالیات در تخفیف مشمول زکات، کنندگانسرداخت نوع مالیات مشمول تخفیف

 بر میزان اهمیت و نیازکل کشور مبتنی ساختار جغرافیایی
 توزیع متوازن براساس ضرورت و اهمیت ساختار مصرف
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 ب. ساختار الگو
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اند از:این الگو عبارت ترین سازوکارهاییمهم
 منظور تسریع و کاهش هزینۀ گردآوری؛ها در گردآوری زکات، به. حذف واس ه1
 . تجمیع زکات نزد ستاد زکات کل کشور؛2
 زدایی؛میتهای بنیادی و کلان محروهای سروژه. جلوگیری از کسری بودجه در تأمین هزینه3
 . توزیع مناسب زکات در مناطق کمتر برخوردار کشور؛4
 ایران؛ اقتصاد در فقر کاهش درنهایت، و درآمد توزیع ترشدن. عادهنه5
. تأریر ابزار سیاستی معافیت مالیاتی بر ایجاد رقابرت در میران رروتمنردان و افرزایش تمایرل آنران بره 6

 نماینده ولی فقیه

 

 

 
 بنیاد زکات کل کشور

 کمیته امداد امام خمینی

              

ارائه اطلاعات   

 پرداخت

 اتیسازمان امور مالی

 پرداخت        

 وجوهات      
 زکات

  پرداخت   

وجوهات       
 زکات    
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 سرداخت زکات.

 گیرینتیجه

توان خوانش دقیقی از ادله و نصوص داشت؛ چراکره سرارادایم، سارادایمی و فلسفی نمیبدون م العات 
های علمی است. بر همین اساس است که م العهٔ مبانی فلسرفی را دار راهبری نظری و عملی معرفتعهده

ویکرد فردی به حل برای تغییر نگاه به فقه زکات از راگر نگوییم تنها راهکار، اما مثررترین و روشمندترین راه
شناسرانه، جامعرهشناسرانه، انسرانشناسانه، ارزشواره به مبانی هستیرویکرد حکومتی است. نگاهی نظام

دار اعمرال دهد که این تأسری ، از اسراس عهردهویژه تبارشناسانهٔ حاکم بر فقه زکات نشان میشناسانه و به
رفتره آن را از وجود این، اقتضائات سیرامونی رفتهسیاسی بوده است. با-حاکمیتی بوده و ماهیتاً عملی حقوقی

مدنی کرد و این سبب صدور نصوص شرعی معتبرری -اش دور ساخت و مبدل به عملی حقوقیهدف اولیه
با نگاه فقه فردگرایانه براساس همان شرایط شد. اکنون که آن اقتضائات دگرگون شده است و چهرهٔ اقتصرادی 

اساس، نظریرهٔ شده، ضرورت خوانشی نوین و حاکمیتی از آن است. براین ترو سیاسی زکات بسیار برجسته
گرایری نظرام سرازی و هرموارهٔ کلان یکپارچرهسیشنهادیِ تجمیع متمرکز و توزیعِ متوازن زکات در سایهٔ طر 

رسد که براساس ایده و مدل مزبور میمنابع مالی، م ر  و مدل سیشنهادی اجرای آن عرضه شد. به نظر می
وان عدالت توزیعی به معنای واقعی آن را جامهٔ عمل سوشاند و توانمندسازی رفاهی و اقتصرادی سایردارتر و ت

 بلندمدتی را رقم زد. 

 منابع 
 قرآن کریم

محور؛ شناسا حهوقا استاد دکتر جعفری لنگرودی )حهوق قناععتشناسا و اندیشهدرآمدی بر روشآبین، علیرضا. 
 .1401هران: داد و دانش. (. تنظریهٔ عموما اطمینان

 ق.1417. قم: مثسسة النشر الإسلامی. السرائر الحاوی لتحریر الفتاویاحمد. ادری ، محمدبنابن
 ق.1406. قم: مثسسة النشر الإسلامی. المهذبنحریر. براج، عبدالعزیزبنابن

 ق.1416ابن تیمیه حرانی، احمد. مجموع الفتاوی. مدینه منوره: مجمع الملک فهد. 
 ق.1408الله مرعشی نجفی. قم: مکتبة آیت الوسیلة الا نیل الفضیلة.علی. حمزه، محمدبنابن
 ق.1410. بیروت: دار اهسلامیة. الا علما الاصول و الفروع غنیة النزوععلی. بنزهره، حمزةابن
 ق.1421اردن: دار النفائ .  مهاصد الشریعة الاسلامیة.عاشور، محمدطاهر. ابن
 ق.1407. قم: مثسسة النشر الإسلامی. المهذب البارع قا شرح المختصر الناق محمد. لی، احمدبنفهد حابن
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 .1362. اصفهان: مکتبة امام امیرالمثمنین. الکاقا قا الفههنجم. بنابوالصلا  حلبی، تقی
 .1395ان. تحقیق و نگارش علی بخشی. قم: اشراق و عرف. بهسازدرآمدی بر اجتهاد تمدناعرافی، علیرضا. 

 ق.1424. قم: مثسسهٔ امام صادق. معالم الدین قا قهه آل یاسینشجاع. ق ان حلی، محمدبنابن
 .1372. قم: باقری. صراط النجاةمحمدامین. بنانصاری، مرتضی

 .1396چهارم، . قم: سژوهشگاه حوزه و دانشگاه. چاپقلسفهٔ روش تحهیق در علو  انساناایمان، محمدتقی. 
 ق.1408. قم: مثسسة النشر الإسلامی. الحدائق الناضرة قا احکا  العترة الطاهرةاحمد. بنوسفبحرانی، ی

. تهران: مثسسرهٔ فرهنگری انتشراراتی سرتاد اقامرهٔ نمراز. سنجا اجرای زکات در ایرانامکانتوسلی، محمداسماعیل. 
 .1388دوم، چاپ

ارشرد اقتصراد. نامرهٔ کارشناسی. سایانداریو سعرمایهبررسا تطبیها اجمالا نظعا  معالا اسعلا  جابری، بیرامعلی. 
 .1375سژوهشی امام خمینی. آموزشی ۀسسثباغبان. قم: مراهنمایی مرتضی قرهبه

 .1398ویکم، سنجاه. قم: معارف. چاپتاریخ قرهن  و تمدن اسلاماجان احمدی، فاطمه. 
 .1400. تهران: گنج دانش. انضما  حهوق اداریحهوق مالیه: بهجعفری لنگرودی، محمدجعفر. 
. تهرران: گرنج دانرش. تاریخ حهوق سیاسعا-دروس حهوق سیاسا: حهوق تطبیهاجعفری لنگرودی، محمدجعفر. 

1398. 
 .1397. تهران: گنج دانش. شناسا: قهه الموضوعاتعلم موضوعجعفری لنگرودی، محمدجعفر. 

 .1391ششم. وچهل. قم: اسراء. چاپمفاتیح الحیاةجوادی آملی، عبدالله. 
 .1397. قم: سژوهشگاه حوزه و دانشگاه. حهوق بشر در اسلا جوان آراسته، حسین. 
 ق.1410البیت)ع(. قم: آل وسائل الشیعة الا تحصیل مسائل الشریعة.حسن. حر عاملی، محمدبن

 ق.1419می. قم: مثسسة النشر الإسلا مفتاح الکرامة قا شرح قواعد العلامة.محمد. حسینی عاملی، محمدجوادبن
. قرم: جامعرة المصر فی العالمیرة. مهاصد الشریعة و دورها قا عملیه الاستنباط عند الفعریهینحسینی، سیدحیدر. 

 ق.1438دوم، چاپ
  1388حسینی، سید ابوالقاسم. مقصدهای شریعت. تهران. سژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 

 .1394. قم: سژوهشگاه حوزه و دانشگاه. سلا  و غربالگوهای تأمین اجتماعا از دیدگاه احسینی، سیدرضا. 
 تا.. بیروت: دار احیاء التراث العربی. بیمستمسک العروة الوثهاحکیم، محسن. 

 .1393چهارم، . قم: دفتر نشر معارف. چاپتشی  در تاریخخضری، سیداحمدرضا. 
 .1378خمینی. . تهران: مثسسهٔ تنظیم و نشر آرار امام صحیفهٔ اما الله. خمینی، رو 
 ق.1421. تهران: مثسسهٔ تنظیم و نشر آرار امام. کتاب البی الله. خمینی، رو 
 .1392. تهران: مثسسهٔ تنظیم و نشر آرار امام خمینی. ولایت قهیه: حکومت اسلاماالله. خمینی، رو 
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 ق.1428آرار اهمام الخوئی.  . قم: مثسسهٔ احیاءالمستند قا شرح العروة: موسوعة الاما  الخوئاخوئی، ابوالقاسم. 
 ق.1413قلم مرتضی بروجردی. قم: طبع العلمیة. . بهمستند العروة الوثها: الزکاةخوئی، ابوالقاسم. 

 .1393. قم: سژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی. مبانا نظا  اجتماعا در اسلا خیری، حسن. 
 .1393سوم، . تهران: نی. چاپق و قلسفهٔ ارزشمهالاتا در قلسفهٔ حهوق، قلسفهٔ ح حق و مصلحت:راسخ، محمد. 

 .1390الملل. (. تهران: شرکت چاپ و نشر بیناصول ثابت سیرهٔ معصومین)عربانی، محمدحسن. 
قلم سید عبدالصاحب حکیم. تهران: مثسسة الجیل للتحقیقات . بهالمرتها الا الفهه الأرقا: الزکاةروحانی، محمد. 

 ق.1418الثقافیة. 
 ق.1441قم: مثسسة النشر الإسلامی.  الهواعد الفههیة قا قهه الامامیة.واری، عباسعلی. زارعی سبز

 ق.1417. قم: المنار. مهذب الاحکا  قا بیان الحلال و الحرا سبزواری، عبداهعلی. 
 ق.1414. قم: مکتب السید سیستانی. منهاج الصالحینسیستانی، سیدعلی. 

یوسرف البرالن بروری. تحقیق و تعلیرق سرعید احمدبن. بهحجة الله البالغةحیم. عبدالرالله دهلوی، احمدبنولیشاه 
 ق.1433کثیر. دمشق: دار ابن

 ق.1414. قم: مثسسة النشر الإسلامی. الدروس الشرعیة قا قهه الامامیةمکی. شهید اول، محمدبن
 ق.1414. قم: مکتب اهعلام اهسلامی. حاشیة الارشادعلی. بنالدینشهید رانی، زین

 تا.. بیروت، دار احیاء التراث. بیجواهر الکلا  قا شرح شرای  الاسلا باقر. بنجواهر، محمدحسنصاحب
 .1393تخصصی شهید صدر. ترجمهٔ سیدمحمدمهدی برهانی. قم: سژوهشگاه علمی اقتصادنا.صدر، محمدباقر. 

 .1401تهران: شرکت سهامی انتشار. . حهوق مدنا: مسئولیت مدنا محجورینصفایی، سیدحسین، علیرضا آبین. 
 .1392. . تهران: سمت. سژوهشگاه حوزه و دانشگاهقلسفهٔ علم قههفر، سعید. ضیائی
 .1390. تهران: عروج. مکت  قهها اما  خمینافر، سعید. ضیائی

 ق.1410. قم: مثسسة النشر الإسلامی. ارشاد الاذهان الا احکا  الایمانیوسف. بنعلامه حلی، حسن
 ق.1414البیت)ع(. . قم: آلتذکرة الفههاءیوسف. بنمه حلی، حسنعلا

 ق.1421. قم: مکتب اهعلام اهسلامی. تلخی  المرا  قا معرقة الاحکا یوسف. بنعلامه حلی، حسن
 ق.1414. مشهد: مجمع البحوث اهسلامیة. منتها المطل  قا تحهیق المذه یوسف. بنعلامه حلی، حسن
. ترجمهٔ سیدابوالقاسم حسینی. تهران: سژوهشگاه فرهنرگ و اندیشرهٔ اسرلامی. مهصدهای شریعت علوانی، طه جابر.

 .1388اول، چاپ
 ق.1422چهارم، . بیروت: دار الساقی. چاپالمفصل قا تاریخ العرب قبل الاسلا علی، جواد. 

سژوهشرگاه علروم و فرهنرگ قرم:  هعای شعناخت.درآمدی بر قلسفهٔ احکعا : کارکردهعا و راهاکبریان، حسنعلی. علی
 .1395اول، اسلامی. چاپ
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 .1390. قم: سژوهشگاه فرهنگ و اندیشهٔ اسلامی. قهه و مصلحتعلیدوست، ابوالقاسم. 
نویسنده: علوانی، طه جابر، ترجمهٔ سیدابوالقاسم  مهدمهٔ علما بر کتاب مهصدهای شریعت.علیدوست، ابوالقاسم. 

 .1388یشه اسلامی. حسینی. تهران: سژوهشگاه فرهنگ و اند
تفصیل الشریعة قا شرح تحریر الوسعیلة )الوقعف، الوصعیة، الایمعان و النعذور، الکفعارات، فاضل لنکرانی، محمد. 

 ق.1424(. قم: مرکز فقهی ائمهٔ اطهار)ع(. الصید
و د، «و مسرتندات آن« اهسرلام هرو الحکومره»تفسیری نرو از نظریرهٔ »فاضل لنکرانی، محمدجواد، محمد قاسمی. 

 25تا7، 1401، 3، ش2. سمطالعات قهه سیاست قصلنامهٔ 
 .1401اول، . خراسان: حوزه علمیه. چاپرهیاقتا نو به مهاصد شریعت در استنباط قههافلاحتی، حامد. 

 ق.1422. قم: مکتب اهعلام اهسلامی. کشف الغطاء عن مبهمات الشریعة الغرّاءخضر. الغ اء، جعفربنکاشف
هرای متعرارف سازی نظام منابع مالی اسلامی و مالیاتسارچهارائهٔ الگوی یک»، احمد شعبانی. کاشیان، عبدالمحمد

تحهیهعات بنیعادین علعو   فقیه، من قه و وررایف(،بعدی ولیِّ ای در ماتری  سهآوری و مصرف من قهدر ایران )جمع
 20.1001.1.2476745.1397.4.1.1.1. 36تا7، 1397، 1، ش4. سانسانا

معرقعت  مجلهٔ ، «قانون سیشنهادی زکات براساس فقه حکومتی و مالیهٔ عمومی اسلام»نسب، عباس و همکاران. کعبی
  26.1922459https://www.magiran.com/pتا5، 1397، 2، ش9. ساقتصاد اسلاما

 ق.1367تهران: دار الکتب اهسلامیة.  .الکاقایعقوب. کلینی، محمدبن
های علمیهٔ . قم: سژوهشگاه حوزه و دانشگاه و مرکز مدیریت حوزهتاریخ تشی گروه تاریخ سژوهشگاه حوزه و دانشگاه. 

 .1390چهارم، خواهران. چاپ
 ق.1413. قم: دار القرآن الکریم. هدایة العبادگلپایگانی، محمدرضا. 

احکرام تعبردی و معیارهرای شرناخت آن در فقره مرذاهب »نی، محمردعادل ضریائی،. مثمنی، محمد، ناصر، مریوا
 .237تا220، 1401، 2، ش5. سمطالعات تطبیها قهه و اصول مذاه ، «اسلامی
2663MFU.2022.6/10.22034  

 ،15. سجستارهای اقتصعادی ایعران دو قصلنامهٔ ، «جایگاه زکات از دیدگاه فقه حکومتی»مقدم، غلامرضا. مصباحی
  135.592018.15IEE./10.30471تا  119، 1397، 30ش

. قرم: مثسسرة النشرر الإسرلامی. مجم  الفائدة و البرهان قا شرح ارشعاد الاذهعانمحمد. مقدس اردبیلی، احمدبن
 ق.1405

 ق.1411. قم: دار الفکر. میهولایة الفهیه و قهه الدولة الاسلامنتظری، حسینعلی. 
تحقیق مثسسرهٔ دایررة . برهمؤسسهٔ دایرة المعارف قهه اسلاما. موسوعة الفهه الاسعلاما طبهعاً لمعذه  اهعل البیعت

 ق.1443المعارف الفقه اهسلامی. قم: مثسسهٔ دایرة المعارف الفقه اهسلامی. 

http://dorl.net/dor/20.1001.1.2476745.1397.4.1.1.1
https://doi.org/10.30471/iee.2018.1559
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قرم: مثسسرة النشرر  الحعلال و الحعرا : صعلاة.مناهج الاحکا  قعا مسعائل محمدحسن. بنمیرزای قمی، ابوالقاسم
 ق.1420الإسلامی. 

 .1395مشهد: دانشگاه فردوسی.  محاضرات قا قهه الامامیه: کتاب الزکاة.میلانی، سیدهادی. 
. تهران و قم: سرمت و سژوهشرگاه حروزه و سیری در تاریخ تمدن اسلا  و ایراننصر اصفهانی، علی، حسین عزیزی. 

 .1399دوم، دانشگاه. چاپ
 .1394وششم، . قم: دفتر نشر معارف. چاپ سیتاریخ تحلیلا صدر اسلا نصیری، محمد. 

، 1395، 1، ش6. سهای حهعوق عمعومااندیشعه، «اصول حاکم بر زکات در مالیره عمرومی اسرلام»نعمتی، میثم. 
 .110تا93

 .1386. تهران: عروج. قواعد قهها در آثار اما  خمینانوحی، حمیدرضا. 
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